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ــم، اصلاً  ــم دروغ نمي گفتي ــد كه به ه چي مي ش
چرا دروغ؟

ــر را نمي كرديم،  ــت همديگ ــد كه غيب چي مي ش
ــت؟ ــرا غيب ــلاً چ اص

ــت نمي كرديم،  ــد كه تو كار هم دخال چي مي ش
اصلاً چرا فضولي؟

ــون حلال  ــاي ما ن ــه مغازه داره ــد ك چي مي ش
مي خوردند، اصلاً چرا حرام خوري؟

ــد كه عشق را باور مي كرديم، اصلاً چرا  چي مي ش
جدايي؟

ــم، اصلاً  ــت بودي ــه با هم دوس ــد هم چي مي ش
دشمني چرا؟

خلاصه اين همه حرف و يك فيلم، آن هم كتاب 
قانون.

ــك پارچه طلا، از بازي ها  ــازه كارگردانش را نگو ي ت
ــن و دوربين و  ــر بازي اند، از مت ــو كه همه آخ نگ
ــوپر  صدا و موزيك كه فقط بايد ديد، از تدوين س
ــته، آخرش  ــه همه رو كش ــي اش نگو ك بين الملل
ــم،  اگه بي انصافي  هم اين حقير كه تهيه كننده ش
ــلاً مي دونيد چيه هم  ــه اونم خيلي خوبه، اص نباش
ــد كتاب خوند و هم كتاب رو ديد. حتم دارم كه  باي

خوشتون مياد.

  
محسن علی اكبری

تهيه كننده «كتاب قانون»
هم بخوانيد، هم ببينيد

  
داود فتحعلی بيگی

 بازيگر «كتاب قانون»
تلنگر

ــتم كه با مازيار ميري  ــن قبلاً اين فرصت را نداش م
ــكاري من و  ــن فيلم اولين هم ــكاري كنم و اي هم
ــود. پيشنهاد اين نقش هم از  ميري محسوب مي ش

سوي دوست خوبم پرويز پرستويي به من شد.
ــم را هم بر عهده  ــه تقريباً بازيگرداني اين فيل او ك
داشت، وقتي سراغ من آمد، تنها در چند خط قصه 
ــر جذابيت خود  ــرد و من، هم به خاط را تعريف ك
قصه و هم اين كه از طرف پرستويي اين پيشنهاد به 
من مي شد، پذيرفتم. چون خيلي با سينما ارتباطي 
ــاب نقش در  ــادي كه در انتخ ــواس زي ندارم و وس
سينما دارم، مرا به عنوان بازيگر شاخص در سينما 
ــال از اين كه در كنار  ــت. با اين ح جا نينداخته اس
پرويز پرستويي نقش دوم اين فيلم را داشتم، حس 

مي كردم كه كار خوبي خواهد شد.
ــت مي تواند  ــك برداش ــن فيلم به ي ــش من در اي نق
خاكستري هم باشد. يك مدير سخت گير كه وظيفه اش 
در دستگاه تشكيلاتي به عنوان ناظر تعريف شده است 
ــت كه اين فرد در ظاهر بايد فرد متديني  و بديهي اس
ــد. اما مخاطب كم كم متوجه مي شود كه اين فرد  باش
ــت و رفتارهايي دارد كه از ديد  چندان مثبت هم نيس

مردم پسنديده نيست.
ــه و فيلمنامه  ــه مي توانم علاوه بر قص نكته مهمي ك
بسيار جذاب اين فيلم به آن اشاره كنم، همكاري با يك 
كارگردان مؤدب و باحوصله بود. مازيار ميري هر چند 
سن و سالش از من كمتر بود، اما من در طول كار بسيار 
چيزها از او آموختم. يادم مي آيد در صحنه اي من نبايد 
عينك مي زدم و منشي صحنه اصلاً متوجه اين مسئله 
نبود. در ميانه بازي خودم حس كردم كه اشتباهي رخ 
داده و راكورد حفظ نشده است. به ميري گفتم و او هم 
ــتم با توجه به سخت  تأييد كرد. با اين حال انتظار داش

ــه و تلاش من براي در آوردن آن  بودن حس آن صحن
نقش او از دست منشي صحنه عصباني شود، ولي بسيار 
با ملايمت و خويشتن داري به او تذكر داد، كه اين مسئله 
ــيار پندآموز بود. نمونه اين برخوردها از  از نظر من بس
ــد كه من حس احترام  ــان بسيار ديدم و باعث ش ايش
ــي به مازيار ميري پيدا كنم. او حتي به خاطر  دوچندان
احترامي كه به پرستويي به عنوان بازيگردان قائل بود، 
ــت از لحاظ بازي به من بگويد،  اگر نكته اي را مي خواس
مستقيم به خود من نمي گفت و به پرستويي مي گفت تا 

او احساس نكند كه در كارش دخالتي شده است.
ــاني  حس مي كنم وقتي در يك مجموعه روابط انس
ــد، كار هم به همان نسبت خوب  و خوبي حاكم باش

و قابل پذيرش است.
ــم مخاطب  ــاره كتاب قانـون هم حس مي كن درب
ــد و حتماً جذب  ــا آن ارتباط برقرار مي كن ــلاً ب كام
آن خواهد شد، چرا كه فضاي قصه طنز اجتماعي و 
انتقادي اي دارد كه قرار است بخشي از واقعيت هاي 
ــود در جامعه ما را مطرح كند. اين فيلم تلنگر  موج
ــر اگر ادعاي  ــراي ما كه يك بار ديگ ــت ب خوبي اس
ــويم و  ــم، در رفتارهايمان دقيق ش ــلماني داري مس
ــلام  ــيم كه آيا واقعاً به همه مباني اس از خود بپرس
پايبند هستيم يا فقط دين اسلام را به شكل صوري 
و ظاهري پذيرفته ايم. شايد اين اتفاق براي ما بيفتد 
ــه رفتارهاي خود به  ــدن اين فيلم كمي ب كه با دي

عنوان مسلمان فكر كنيم.

  
عليرضا شجاع نوري

 بازيگر «ترديد»
ترديد دلنشين 

ــياري از فيلم هايي  ــاب بس ــود كه در انتخ مدتي ب
ــد، ترديد  ــنهاد مي ش كه براي بازيگري به من پيش
ــك كرد.  ــه تصميم من كم ــا ترديد ب ــتم، ام داش
ــيحي و تيم خوب ترديد  همكاري با وارژ كريم مس
جزو خاطرات به يادماندني و شيرينم است. ترديد 

خيلي دلنشين است.
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  
مصطفی شايسته

 تهيه كننده «بی پولی»
ظرافت و ذوق در فيلمنامه

ــال از همكاري مشترك من و  ــال 1386 پنج س س
حميد نعمت االله در ساخت فيلم بوتيك مي گذشت 
و اين سال ها فرصت مناسبي بود براي ارزيابي نتايج 

همكاري اول ما.

  
بابك حميديان  بازيگر «بی پولی»

سخت ترين تجربه ام
در اين سال ها

1. درست يادم نيست در كدام مقطع تحصيلي بودم كه 
روي جلد مجله فيلم يك نقاشي از يك اتاق ساده چاپ 
شده بود كه به ديوار آن يك اوركت ارتشي بود و داخل 
جيب آن برنامه جشنواره فيلم فجر لوله شده بود. اين 
تصوير به جرئت مهم ترين تصوير سينمايي من از بچگي 
تا امروز است. بعدها فهميدم آن اثر متعلق به استاد 

  
 حسن حسندوست

 تدوينگر «بی پولی»
درگير فيلمنامه شدم

اين اولين همكاري من با حميد نعمت االله است. من فيلم 
ــان بوتيك را نديده ام، اما تعريفش را خيلي  قبلي ايش
ــن كه فيلم برداري  ــنيده بودم. با اين حال پس از اي ش
ــد، به گروه پيوستم و كارم را شروع كردم.  كار تمام ش
ــولاً وقتي چنين اتفاقي براي تدوينگر مي افتد و او  معم
از ابتداي كار با گروه همراه نيست، نمي تواند نظراتي را 
ــه راجع به فيلمنامه دارد اعمال كند. اين اتفاق براي  ك
ــن هم در بي پولي افتاد. در حين كار حس مي كردم  م
جزئياتي هست كه بهتر است تغيير كند. براي همين 
درگير فيلمنامه شدم و به نعمت االله پيشنهاد دادم كه 
مي توان براي قوي تر كردن اثر راش هايي را حذف كرد 
ــرد و او هم پذيرفت.   ــا ديالوگ هايي را اضافه يا كم ك ي
ــحالم كه دستم باز بود و مشكلي از  از اين جهت خوش
جهت تدوين كار نداشتم. در عين حال خيلي از موارد 
در تدوين ممكن است سليقه اي باشد و تدوينگر مجبور 
باشد سليقه كارگردان را ناديده بگيرد و يا سليقه او را 
ــال كند. آن چه كه در بي پولـي رخ داد، هر دوي  اعم
اين اتفاقات بود. يعني در جاهايي من مي توانستم نظر 
خودم را اعمال كنم و در جاهايي با نظر كارگردان اين 
ــم از اين  ــورت مي گرفت كه حس مي كن تغييرات ص

جهت تعامل خوبي در كار صورت گرفت.
ــت. يك نوع  ــن بي پولـي فيلم خوبي اس به نظر م
ــاچي ارتباط برقرار  طنز اجتماعي كه راحت با تماش
ــاگر اين  ــد و مخاطب را جذب مي كند. تماش مي كن
ــت و در مجموع حس  ــت خواهد داش ــم را دوس فيل
ــده است كه هم  ــتان طوري تعريف ش مي كنم داس
كار در سطح بالايي باشد و هم مخاطب راضي باشد. 
ــت كه نعمت االله هميشه دوست داشته  مهم اين اس
ــتانش را خوب  ــاگرش احترام بگذارد و داس به تماش
ــينمايي و هنري خود را  تعريف كند و جنبه هاي س

هم خرج فيلم كند.

ــال 1386 بود كه  ــن روزهاي نيمه اول س در آخري
ــد نعمت االله در  ــط حمي ــه بي پولي توس فيلمنام
ــه را خواندم و  ــت. فيلمنام ــار من قرار گرف اختي
ــاخت  ــناختي كه از او در جريان س با توجه به ش
ــيدم كه اين  ــه اين نتيجه رس ــتم، ب بوتيك داش
ــينمايي خود به اثري  ــاخت س فيلمنامه نيز در س

ــد. متفاوت تبديل خواهد ش
ــد  حمي ــاي  فيلمنامه ه ــط  رواب و  ــات  جزئي در 
ــت االله (بوتيك و بي پولـي) ظرافت و ذوقي  نعم
ــن فيلمنامه ها  ــه تمايز اي ــود كه نقط ديده مي ش
ــذاب و  ــت. ديالوگ هاي ج ــابه اس ــوارد مش با م
ــي ولي منحصر  ــاوت و رفتارهاي كاملاً طبيع متف
ــا از ديگر ويژگي هاي موجود در  به فرد كاراكتره
ــتر به  ــن فيلمنامه ها بود كه من را هر چه بيش اي

ــاخت اين فيلم ترغيب كرد. س
ــتان و نوع خود  ــكل روايت داس بي پولـي در ش
ــي در ذات و  ــا بوتيـك دارد، ول ــي ب تفاوت هاي
ــان و جدال  ــر دو، قصه تنهايي انس ــه ه درون ماي

ــت. ــكلات اين جهان اس دائمي او با مش
ــت كه بي پولي نيز مثل بوتيك  تصور من بر اين اس
در اكران عمومي با استقبال تماشاگران روبه رو خواهد 
شد. و منتقدان نيز تجربه ما را در آزمودن نوع ديگري 

از سينما مثبت ارزيابي خواهند كرد.

آيدين آغداشلو بود.
2. آن سال ها بزرگ ترين مسئوليتم درس خواندن بود. 
ــت كه برنامه جشنواره را مثل سفره  مادرم را يادم هس
ــفري  ــبز فس ــوي خود پهن مي كرد و با ماژيك س جل
ــت كه يعني بايد آن  علامت هايي را روي آن مي گذاش
فيلم ها را مي ديد. البته الان آن شور و هيجان از سرش 
افتاده كه درست نمي دانم چرا، ولي حتماً دليل دارد.

3. امروز اما بزرگ ترين مسئوليتم در قبال جهان بازيگري 
است. آن سال ها نمي دانستم كه روزي بايد نگران سلامت 
ماندن سينماي سرزمينم باشم، اما امروز خداوند را شاكرم 
كه از همين سينما هستم و من هم وظيفه دارم خوني را 

به سمت قلب سينما هدايت كنم.
ــته در دو فيلم  به سينما سلام دادم   ــال گذش 4. س
ــت خوبم  ــاخته دوس ــي از آنها بي پولي س كه يك
حميد نعمت االله است كه جزو سخت ترين تجربياتم 
در اين سال هاست. چرا كه نقش يك ناشنوا را بازي 
ــاپيش آن را به خانم شكوفان كريمي  كردم كه پيش
ــم من براي  ــد بود و هم معل ــتيار حمي كه هم دس
ــنوايان تقديم مي كنم و  يادگيري زبان ارتباطي ناش
از تمام دوستان ناشنوايم كه با هيجان به من كمك 
ــم، تشكر فراوان دارم و  مي كردند تا مضطرب نباش
اعتراف مي كنم كه دوست دارم بازي ام در اين فيلم 
ــه مثل كودكي كه  ــود و اعتراف مي كنم ك ديده ش
محتاج نوازش است، من هم دوست دارم سينما مرا 

دوست داشته باشد. 
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  
محمد مطيع

 بازيگر «ترديد»
واروژ از نوادر است

ــيحي از دوستان 40 ساله من است.  واروژ كريم مس
ــه آماده بوده و هستم كه براي  از اين رو من هميش

واروژ كاري را انجام دهم.

ــتركي با هم  ــا 58 همكاري مش ــال هاي 57 ي در س
داشتيم. فيلمي با نام سلندر نوشته آقاي بيضايي، به 
كارگرداني واروژ كريم مسيحي ساخته مي شد. بازيگران 
توانايي همچون پرويز پورحسيني و داريوش فرهنگ 
ــد  بازيگران آن بودند. اين فيلم، كار خوب و زيبايي ش
ــنواره فجر به نمايش در  كه در همان سال ها در جش
ــد. در دوره اي نيز تلويزيون ايران و حتي تلويزيون  آم
سوئد آن را پخش كرد. اين فيلم چندان فيلم بلندي 
نيست، اما ساختار خوبي دارد و اثر بسيار خوبي بود.

ــن آمادگي را به  ــه اي ــس از اين دوران من هميش پ
ــتم در هر زماني  ــتم كه حاضرهس واروژ اعلام داش
ــته باشد، با  ــاخت فيلم جديدي را داش كه قصد س
ــفري كه به ايران  ــكاري كنم. تا اين كه در س او هم
ــن را دعوت به كار  ــا من تماس گرفت و م آمدم، ب
ــاخت  كرد. البته واروژ در دوره اي قبل تر نيز قصد س
ــل مختلف متوقف  ــت، اما به دلاي ــن فيلم را داش اي

شده بود. بعد هم واروژ در بستر بيماري افتاد. 
ــاخت اين فيلم را داشت،  در دوره دومي كه قصد س
ــي از من دعوت به كار  من در ايران بودم. او با تماس
كرد. من نيز با جان و دل پذيرفتم، زيرا من كارهاي 

واروژ را چشم بسته مي پذيرم.
ــه عبارت ديگر  ــت. ب ــن فيلم بر گرفته از هملت اس اي

شباهت هايي ميان داستان   اين فيلم و داستان هملت 
وجود دارد. با اين تفاوت كه آدم ها و فضا و اتفاق ها و روابط 
ايراني است. با در نظر گرفتن داستان هملت من در اين 
ــده دارم. كه در قصه اصلي  كار نقش پدر افليا را برعه

پيشكار عموي هملت به حساب مي آيد.
ــغول كار در اين پروژه بودم، گروه  در ايامي كه مش
توليد و عوامل مختلف كار را بسيار خوب و حرفه اي 
ديدم. چرا كه واروژ در كار ملايم اما سخت گير است. 
اين شرايط در مورد بازيگر ها هم صدق مي كند. آنها 

به لحاظ كاري و حرفه اي بسيار خوب بودند.
ــق  ــان عش ــاي فيلم ترديد همگي به كارش آدم ه
مي ورزيدند. كسي كه حرفه خودش را دوست دارد 
ــق مي ورزد، در هركاري كه حضور پيدا  و به آن عش
كند، آن علاقه و عشقش در كارش متجلي مي شود؛ 
ــي كه در مورد آدم هاي فيلم ترديد به تمامي  اتفاق
ــحال هستم در كنار  ــيار خوش رخ داد. از اين رو بس

اين گروه حضور يافتم.
در پايان بيان اين مطلب بسيار مهم است كه واروژ 
ــازي ايران است. او در مواردي  يكي از نوادر فيلم س
ــيار  ــه تنه بهرام بيضايي مي زند. از اين رو بس تنه ب
ــت كه او هر 17 سال يك بار فيلم  ــف اس جاي تأس

مي سازد و حقش بيش از اينهاست.



  
يداالله نجفی 

صدابردار «كتاب قانون»
من هم به فكر فرو رفتم

ــم معمولي اي  ــايد در ظاهر فيل كتـاب قانون ش
ــق فيلم هاي ديگر  ــد كه همه كارهاي آن طب باش

ــردار تفاوت  ــه عنوان صداب ــش مي رود. من ب پي
ــا بقيه كارها  ــر تكنيكي در كارم ب ــادي از نظ زي
ــبب  ــس نكردم، اما آن چه بيش از هر چيز س ح
ــاري كه كار  ــم را از جهت آث ــده من اين فيل ش
كرده ام متفاوت بدانم، مضمون و فضاهايي است 
ــوژه فيلم و  ــه مخاطب آن را تجربه مي كند. س ك
ــد كه من نيز به فكر فرو بروم  ــبب ش قصه آن س
ــن منظر هم رفتار  ــود از اي و حس كنم كه مي ش

ــي لبناني  ــان را محك بزنيم. زن ــال خودم و اعم
ــعي مي كند به  ــود و در ابتدا س ــلمان مي ش مس
ــائل مذهبي اي كه اسلام گفته  تمام قواعد و مس
ــت پايبند شود و اين رعايت شئونات و حلال  اس
ــبب مي شود كه ما  و حرام بودن رفتارهاي او س
ــه در كتاب  ــدر از آن چيزي ك ــس كنيم چق ح
قرآن خوانده ايم و به عنوان مسلمان بايد رعايت 

كنيم، دور شده ايم.

  
سعيد سعدي

 تهيه كننده «ترديد»
شايد اثر ماندگار ديگري 

در سينما باشد
حمد و سپاس خداوند را كه تقدير را چنين قرار داد 
ــا در كنار گروهي نجيب، متواضع و همراه كار كنم  ت
ــه يكديگر قول داده بودند تا با تمام توان كاري  كه ب
ــار كارگردان فيلم  ــينمايي ترديد را در كن فيلم س
ــيحي، بعد از 17 سال به  پرده آخر، واروژ كريم مس
انجام برسانند. و الحمدالله چنين امري محقق گرديد 
ــر ماندگار  ــش جمعي اث ــايد اين تلاش و كوش تا ش

ديگري را در تاريخ سينماي ايران ورق بزند.

  
محمدرضا قومي

 چهره پرداز «ترديد»
 يك «هملت»
كاملاً ايراني

ــد. فاز اول سال ها قبل  ترديد در دو فاز طراحي ش
ــروع شد و بعد متوقف شد، اما فاز دوم زماني بود  ش

كه كار كليد خورد و فيلم برداري شروع شد.
ــت و ما  ــك هملت كاملاً ايراني اس ــه ترديد ي قص
ــتيم و  ــخصيت هاي هملت همراه هس ــلاً با ش كام

مابه ازاهاي ايراني آن را مشاهده مي كنيم.
ــود،  ــي رئال تعريف ش ــه در فضاي ــرار بود قص ق
ــاس  ــم بر همين اس ــران ه ــاب بازيگ ــس انتخ پ

ــروع  ــا همين تفكر ش ــت. من نيز ب ــورت گرف ص
ــي از  ــردم. براي همين كس ــه چهره پردازي ك ب
ــدا نكرده  ــردازي تغيير خاصي پي ــاظ چهره پ لح
ــت. تنها چيزي كه رعايت كردم، اين بود كه  اس
ــبيه كارهاي قبلي شان نباشد  گريم اين آدم ها ش
ــه نمايش  ــكل ديگري ب ــودن را به ش ــال ب و رئ
ــتي، بهرام  ــن ترانه عليدوس ــراي همي بگذارم. ب
ــان قيافه امروزي  ــي با هم ــد كميل رادان و حام
ديده مي شوند و سن و سال آنها خيلي دستخوش 

تغيير نبوده است.
ــي مانند واروژ  ــا كارگردان ــه در اين كار ب از اين ك
ــي ام، چون وجود او  ــيحي كار كرده ام راض كريم مس
ــمند بود و حتي اين تجربه بسيار  بسيار برايم ارزش
ــحالم كه با همكاري با  ــده و خاص بود. خوش آموزن
اين كارگردان حس هاي ارزشمندي را تجربه كردم 

و چيزهاي تازه اي ياد گرفتم.
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